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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢٣ سپتمبر ١٧

  صنعت نفت ايران ماھيت مبارزه بر سر ملی کردن
 ت ضداستعماری اسۀ يک مبارز

مبارزه   شدن صنعت نفت ايران در گرفته بود يک مبارزه حقوقی و عادی نبود، يکمسألۀ ملیسر   سترگی که بر مبارزه

ای بود عميقا  ارزهايران نبود، مب بر سر يک امر کوچک حاصل سوءتفاھم و حتی مبارزه بر سر منابع نفتی و طبيعی

ملی، ايرانی بودن و يا انيرانی بودن، عشق به ميھن، به مردم ايران، به  ميان نوکرصفتی و غرور رھائيخش سياسی و

مبارزه ميان  ای ميان نيروھای استعماری و ضداستعماری، آب و خاک يا گماشته بيگانه بودن، مبارزه سرنوشت اين

و حق حاکميت ملی ايران بودند و  ر، ھواداری از استقلال، تماميت ارضیکسانی که خواھان پيشرفت طرد استعما

َکسانی که از قبل ارتجاع و امپرياليسم نان می خواستند از سفره  و به قعر گور ارواح تاريخ تعلق داشتند و می خوردند ِ

يک ملت  بارزه ميان رستاخيزاين مبارزه مبارزه ميان نو و کھنه، م. ھائی به کف آورند استخوان حراج ايران تکه پاره

ِخوردند و بالندگانی  دوران کھن غم می ای ميان ارواح تاريخ که برای استعمار ومريدان و پيروان اجنبی بود، مبارزه
فکر سربلندی ملت ايران، حفظ تماميت ارضی، حق حاکميت ملی،  مردمان ما که استعمار کھن را به گور سپرده در

  .تاريخی ايران بودند شخصيت، غرور و ھويت ملی و

  شمسی درگرفت، و با مبارزه حزب کمونيست٣٢ تا ٢٠در ايران حول محور مبارزات دھه  نزاع حياتی سياسی که

پيروزی قطعی  ايران و حزب توده ايران شروع شد، در شرايط پايانی جنگ جھانی دوم و در پرتو گرمابخش

استالينی و برھم خوردن نظم کھن جھانی با  -ی سوسياليستیسوسياليسم در جنگ جھانی دوم در اتحاد جماھير شورو

خانه  ِدر اين دوران سلطه امپرياليسم فرتوت انگليس ھمراه با وزارت. کرد رشد نيروھای جديد انقلابی قوام يافت و رشد

اسبی برخوردار امکانات من ھای جھان از رسيد و ملت سلطه لير و پاند انگليسی و استعمار کھن به پايان می ری واستعما

تا آن روز بريتانيا بر بخش . طبيعی خويش دفاع کنند شده بودند تا از ھويت و حق حاکميت ملی دسترسی به منابع

کرد و با آوردن دودمان پھلوی و اعوان  استعماری شرکت غارتگر نفتش حکومت می بزرگی از خاک ايران با ابزار

ما در مقالات متعددی در اين شماره ويژه . سلب کرده بود  ردم ايرانبر سر قدرت، حق حيات آزادانه را از م انصارش

   .ايم اشاره کرده توفان به اين حقايق

 مخالفت با آن سياسی ماھيتا متفاوت در برابر ھم برای دفاع از حق تعيين سرنوشت ملت ايران و يادر آن زمان دو جبھه 

روشنفکران ايران، احزاب ملی و مترقی، انقلابی زحمتکشان و پا گرفته بود، جبھه خلق با شرکت کارگران، دھقانان، 

ھای ضد  ، جمعيت ھای دموکراتيک، خواھان صلح کارگری و صنفی، سازمان ھای نظير حزب توده ايران، اتحاديه
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متشکل از  ھای زنان و دانشجويان و جبھه ملی ايران در يک طرف و جبھه ارتجاع و ضد خلق سازمان استعماری و

اسلامی و تروريستی، چاقوکشان مريد  ھای ايرانيست، حزب زحمتکشان دکتر بقائی، جمعيت ومکا، آريا، پاناحزاب س

آمريکا و انگليس، سازمان اصل چھار ترومن، تشکل مستشاری  مخ و طيب، سفارتخانه کاشانی نظير شعبان بیالله آيت

 راه فراری وجود.  ضدملی به وجود آمده بودھای رھبری دربار پھلوی مرکز تمام توطئه نظامی آمريکا در ايران، به

دفاع کرده، از حقوق جھانی و از  ملتی با رستاخيز تاريخی به پاخاسته بود تا از دستآوردھای انقلاب مشروطه. نداشت

اين مبارزه سرمشق مردم جھان شد و . خون خود پاسداری نمايد منافع ملی خود که حق مسلم مردم ايران بود با دادن

مردم ايران  سرکوب مبارزه. که پشت استعمار بريتانيا و امپرياليسم آمريکا را به لرزه درآورد سيع به خود گرفتابعاد و

ملل جھان نظير ملل عراق، مصر،  ھای جھان و تھديد فقط سرکوب جنبش ملی ايران نبود، زھرچشم گرفتن از خلق

   .اندونزی و الجزاير نيز بود

اين که در  تصميم به. يا با ما و يا با دشمنان مردم ايران و اجانب .مرزبندی روشن بودو  گيری اين دوره، دوره تصميم

و يا در صف نيروھای مترقی و انقلابی  کدام صف بايد قرار گرفت، در صف خيانتکاران و عمال استعمار و امپرياليسم

شت ايران را شرکت نفت بريتانيا رقم تصميم در اين که سرنو. مماتی بود برای سربلندی و آزادی ايران، امر حياتی و

آمده بود استفاده  که ايران روی پای خود در اين فرصت تاريخی بايستد و از امکانات تاريخی که به وجود بزند و يا اين

يوغ استعمار و امپرياليسم و يا به دور انداختن  پذيرش: پرسش اين بود. طلبانه بود کند، يک تصميم سياسی و استقلال

گيری  اين تصميم. و يا گام گذاردن در راه ترقی و پيشرفت و آينده درخشان ادامه راه گذشته. يرش اين يوغخفت پذ

  .اجتماعی بود تاريخی در درجه نخست معيار قاطع در تعيين ماھيت ھر نيرو، طبقه و لايه و حرکت سياسی

امپرياليسم  ان، منابع طبيعی خود را از دستکه با الھام از برھم خوردن نظم مستعمراتی در جھ ملتی تصميم گرفته بود

ھا و ممالک  ملل متحد برای ھمه خلق اين حق را منشور. انگلستان نجات دھد و خودش حاکم بر سرنوشت خويش گردد

ھا کشور در  ده. دوم، آغاز فروپاشی اين نظام مستعمراتی کھن بود جھان به رسميت شناخته بود و پايان جنگ جھانی

قھرآميز به استقلال  امتيازنامه و قراردادھای استعماری را به دور افکندند و حتی با مبارزات آزاديبخش اآسيا و آفريق

ھندوستان، پاکستان، مصر، الجزاير، تونس، ليبی، کنگو،  اندونزی، کره، کامبوج، لائوس، ويتنام،. کشورشان نايل گشتند

  ... سودان وتانزانيا، موزامبيک، آنگولا،

غارت آنھا حق  ام، توانست مدعی شود که من کشور کنگو و يا الجزاير را مثلا خريده مستعمراتی نمی رتديگر ھيچ قد

 را به غل و زنجير بکشم، زيرا با  سياھان من است، من اروپائی مو بلوند و چشم آبی ھستم و از نژادبرترم و مجازم

؟؟ و آنھا حق !!ام امضاء کرده  و بندگی آن ملت رايکی از سران قبيله آنھا در کنگو و يا جای ديگر قرارداد اسارت

مدعی شود که صاحب مال و جان و ناموس سياھان  توانست ديگر کريستف کلمب نمی. ؟!!ندارند زير قرارداد بزنند

از اين تاريخ ھيچ قرارداد . ندارد کريستف کلمب را از اموالش محروم کند است و بر اساس عرف استعماری کسی حق

دروغگوئی، سندسازی،  امتيازنامه غارتگرانه ارزش بقاء نداشت زيرا به استناد استفاده از شرايط نابرابر، واستعماری 

طبيعی آنھا، نقض حاکميت کشورھا و حقوق  توسل به عنف، تجاوز، اسلحه و آدمکشی، اشغال کشورھا، غارت منابع

تراشی و استمرار استعمار بسازد و به آن  نتمشروع برای آدمکشی، س ھا کسی قادر نبود برای خودش دلايل انسان

تمايل به ادامه  حتی. منابع کشورھا در اختيار خودشان بود و قراردادھای استعماری ملغی شده بودند تمام. استناد کند

شرمی  توانستند با بی اجنبی و مزدوران می فقط نوکران. استعمار و گماشتگی برای بيگانگان نيز مشروعيت نداشت

» اين حق قانونی«و يا شاه از . ؟!!»توانيم بزنيم زيرش ايم و نمی قرارداد بسته ما با ويليام نوکس دارسی«وند که مدعی ش

جبھه مردم ايران  .مصدق و دعوت مجدد از استعمار برای بازگشت و غارت به کشورما برخوردار است» عزل« برای
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سربلندی ايران، قبول يوغ استعمار يا اخراج  کری اجانب ويا مخالفان آن نبود انتخاب ميان نو» عزل«جبھه موافقان 

و محدود باشند که حقانيت عظمت يک مبارزه تاريخی در ابعاد کشوری و  چقدر بايد مغزھا معيوب. استعمارگران بود

   .فرمان يک شاه نوکر و فراری گره زنند جھانی را به

. بود نمود گذشته کرد و جغرافيای سياسی جديد خلق می یکش ممالک را ميان خود تقسيم م خط دورانی که استعمار با

در مذاکرات و زد و بندھای  توانستند در مورد سرنوشت کشورھا ديگر چند کشور استعمارگر به ويژه اروپائی نمی

 نژادپرستانه قايل گشته و تعيين نمايند کدام کشور جھان، سياسی تصميم بگيرند و برای غارت خود حق برتری و ويژه و

مستعمره  خود را داشته و کدام کشور جھان بنا بر ميل و اراده آنھا فاقد چنين حقی بوده، بايد حق ملی کردن منابع طبيعی

تواند حق حاکميت بر وزرات چرچيل می ما باشد و باقی بماند و يا استعمار جھانی و وزارت استعماری انگلستان به

   .منابع ملی آن کشور را نقض کند

و ) طبيعی( سازمان ملل متحد مبتنی بر به رسميت شناختن حق حاکميت ملی کشورھا بر منابع ملی ش و بنایاساس پيداي

حق . استقلال جای استعمار را گرفته بود مفھومی به نام حق تعيين سرنوشت به دست خود و. تماميت ارضی آنھا بود

ياز و غارتگر استعماری باشد، حق حاکميت و اختيار ممالک صاحب امت حاکميتی که بر نصف کشور جاری نباشد و در

ملل  ِاين نوع درک معيوب، ناقض منشور ملل متحد بود زيرا ملل متحد،. دادن به استعمار است استقلال نيست، تن

حضور قدرتمند اتحاد جماھير  ھا با ولی امپرياليست. مستقل و حاکم بر سرنوشت و منابع ملی و طبيعی خويش بودند

بعد از انقلاب کبير اکتبر و به ويژه بعد . احترام به آن حق شده بودند و رعايت ستی در جھان ناچار بهشوروی سوسيالي

مستعمراتی کھن پايان  پيروزمند ضدفاشيستی به رھبری رفيق استالين، دوران استعمار کھن با فروپاشی نظام از جنگ

بيگانه را از کشورش اخراج کند و صنايع و  بازانيافته بود و ھر کشوری حق داشت استقلال خود را به کف آورد، سر

ايران از اين حق طبيعی عليرغم . در اختيار دولت حاکم خودی قرار دھد منابع طبيعی و ملی خويش را ملی کرده، يعنی

ين ا. ايستاده بود کرد و دربار پھلوی در مقابل آن شرکت استعماری نفت برخوردار بود و از آن استفاده می ميل دربار و

» قانونی« حقوقی و يا شگردھای  ھای بازی با شعبده اسی دارد وطلبانه و سي است که مبارزه مردم ايران ماھيت استقلال

  .شود ماھيت اين مبارزه را دگرگون ساخت و منحرف نمود نمی

 نکارايرا  ارگان مرکزی حزب٢٨٣از توفان شماره   ایمقاله 
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